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پژوهشی پیرامون تصحیف نام گرکان به گرگان

گرگانی یا گرکانی 
بررسی دیوان ربیع گرکانی1

چکيده 
یکی از مشکلاتی که پيچيدگی خطوط تحریری و آیين نگارش قدیم ایجاد می کند، ایجاد اشکال 
در خواندن برخی از واژه های دارای نمونه ی مشابه مانند: »استرآباد و اسدآباد« و »گرگان 
و گرکان« است. ویژگی هایی چون شکسته نویسی، عدم تحریر سرکش حرف »گ«، خطوط 
کم نقطه یا بی نقطه و در برخی موارد استفاده از نقطه های تزئينی و... عواملی هستند که 
درست خوانی متون را دچار اشکال می کنند. معمولاً برای رفع این اشکال باید از محتوای متن، 
جغرافيای عمومی آن، زمان توليد متن و سایر شواهد مرتبط یا موجود در متن کمک گرفت. 
یکی از مواردی که قرائت غلط آن موجب اختلاط تاریخی شده، دیوان شعری است از شاعری 
قاجاری به نام »ربيع کرکانی« که مصححين نام وی را گرگانی خوانده  و وی را منسوب به 
شهر گرگان مرکز استان گلستان کنونی دانسته اند. حال آن که شهر گرگان تا قبل از نيمه ی 
دوم دوره ی پهلوی اول، »استرآباد« نام داشته و عملًا پس از این که شهر گرگان )جرجان( واقع 
در حواشی شهر گنبدکاووس کنونی، در دوره ی مغول ویران شد، دیگر شهر یا روستایی با نام 
گرگان در این نقطه وجود نداشته است. بنابراین در این مقاله سعی داریم با بررسی متن »دیوان 

ربيع« بازخوانی درستی از واژه ی »کرکان« ارائه دهيم.
کليدواژه: ربيع گرکانی، گرگان، گرکان

الهه اخوان مهدوی*

*کارشناس ارشد 
زبان و ادبيات 
فارسی

1 - این مقاله بخش��ی از پایان نامه 
دوره کارشناس��ی ارشد الهه اخوان 
مهدوی در رش��ته ی زبان و ادبیات 
فارسی، به راهنمایی دکتر عباسعلی 

مقصودلو استرآبادی است.
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مقدمه 
وجود نام ربیع گرگانی در برخی تذکره های محلی و تأکید بر سرودن اشعاری به گویش 
انگیزه  ای شد برای تصحیح و پژوهش دیوان این شاعر گمنام  گرگانی در دوره ی قاجار، 
به ویژه اشعار گرگانی، لغات  از دریافت نسخه و تفحص و خواندن نسخه  قاجاری، پس 
آن برای من که سال ها در دامان مادر و مادربزرگ، از این گویشِ شیرین بهره برده بودم، 
غریب و نامأنوس افتاد. پس از مشورت با صاحب نظران حوزه ی تاریخ و فرهنگ عامه ی 
گرگان، یقین حاصل شد که این شعر به گویش گرگانی )استرآبادی( نیست. انگیزه ام بیش از 
پیش و کنجکاوی ام صدچندان شد. مدت ها از این موضوع گذشت تا پایان نامه ی دوره ی 
کارشناسی ارشد بهانه ای شد برای پژوهش جِدّی روی این نسخه ی دست نویس، امید آن که 
از پس پرده ی ابهام تاریخ سرزمینم، کورسویی از نور حقیقت را، به روایتی منظوم، بهانه ای 

باشم برای تابیدن.
پيشينه ی پژوهش

پژوهش های نوین در حوزه ی علم نسخه شناسی در ایران به بیش از نیم قرن می رسد، اما 
نه در مورد »ربیع گرکانی« و نه در مورد »تصحیف نام گرکان به گرگان« تاکنون پژوهش 
خاصی صورت نگرفته است. جز آن که در یک مورد مشابه، دکتر ایرج افشار پس از مواجهه 
با توضیحات مربوط به نسخه ای دست نویس که در فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی قم، 
منسوب به گرگان دانسته شده، با بررسی نسخه ی مذکور و تحلیل محتوای متن، اثبات کرده 
است که این نسخه مربوط به گرکان است. چنان که دکتر افشار خود در این باره نوشته اند: 
»سال ها پیش مجموعه اي خطي به کتابخانه آیت الله مرعشي در قم تعلق گرفت که چون 
در فهرست آنجا به معرفي در آمد، توجه مرا جلب کرد، زیرا بنا به نوشته فهرست مـذکور، 
نسخه  فهرست،  آن  در  می بود.2  )کذا(  گرگان  محلي  لغات  حاوي  مجموعه  آن  از  بخشي 
مذکور به نام »خضراءالدمن في احیاءالوطن« و بي نام مؤلف شـناسانده شـده بـود.«3 سپس 
واژه ها  پاره ای  بررسی  و  کسان  نام های  و  جغرافیایی  اعلام  برخی  بررسی  با  افشار  دکتر 
و  رجال شناسی  جغرافیایی،  نمونه های  و  شواهد  با  آن ها  تطبیق  و  بومی،  اصطلاحات  و 

گویش شناسی آشتیان و گرکان، انتساب این نسخه را به گرگان غلط دانسته است.
شيوه ی پژوهش

این پژوهش با تأکید بر این که پسوند »گرگانی« در دوره ی قاجار جز موارد معدودی، مورد 
استفاده نبوده و همچنین بر مبنای بررسی محتوایی دیوان ربیع و تطبیق اعلام جغرافیایی و 

2 - فهرس��ت نس��خه هاي خط��ي 
آن کتابخان��ه، جل��د 12 )1365(: 

318 -317

3 - افش��ار، ایرج. 1377. واژه نامه 
بوربسه. گردآوری جذوه ]گرکانی[. 
ضمیمۀ ش��مارۀ 5 نامۀ فرهنگستان. 
ته��ران. فرهنگس��تان زب��ان و ادب 

فارسی. ص3
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نام های کسان با حوزه ی جغرافیایی گرکان و سرانجام بررسی لغات و اصطلاحات بومی 
مندرج در یکی از اشعار این دیوان، صورت گرفته است.

در این مقاله ابتدا معرفی مختصری از گرگان و گرکان در دوره ی قاجار ارائه شده، سپس 
برای نخستین بار مطالبی در باب شرح حال ربیع آمده و سرانجام به دلایل رد انتساب او به 

گرگان و اثبات گرکانی بودن وی پرداخته شده است. 
گرگان در دوره ی قاجار

مغول،  حمله ی  از  قبل  تا  )جرجان(  گرگان 
از  پس  اما  بود.  نام  همین  به  ایالتی  مرکز 
گرگان  ایالت  مرکزیت  گرگان،  شهر  ویرانی 
به شهر استرآباد منتقل شده و به تدریج نام 
ایالت گرگان نیز به تبع نام مرکز جدید آن، به 
استرآباد تغییر یافت. چنان که به طور روشن 
دقیق  می توان گفت در دوره ی صفویه،  و 
نام این ایالت به استرآباد تغییر یافته و دیگر 
است.  نداشته  وجود  جرجان  نام  به  شهری 
یا  گرگان  نام  که  نیست  معنی  بدان  این  اما 
صورت معرب آن جرجان، از این  دوره به 
تاریخی  متون  بلکه  است.  رفته  بین  از  کلی 

نشان از آن دارد که هرچند شهر گرگان از بین رفت و نام ایالت نیز به استرآباد تغییر یافت، 
اما همواره این نام زنده بوده و به بخش هایی از شمال، شرق و شمال شرقی ایالت استرآباد 

اطلاق می شده است. 
طبق متون تاریخی دوره ی قاجار، نام گرگان علاوه بر اطلاق به دشت های شمالی و شرقی، به رود 
گرگان نیز اطلاق می شده و چنان که در اطلاق نام رود اترک، واژه ی رود را از ابتدای آن حذف 
کرده اند، در اطلاق نام »رود گرگان« نیز واژه ی »رود« حذف شده و به نام »گرگان« خوانده شده است. 
اما عاملی که برخی پژوهش گران معاصر را دچار خطا کرده است، تغییر نام شهر استرآباد به 
گرگان، در دوره ی پهلوی اول بوده است. چه بسا پژوهشگرانی که با تاریخ گرگان کنونی 
آشنایی ندارند، تاریخ چندین هزار ساله ی گرگان )جرجان( را به استرآباد ربط داده و گاهی 

الهه اخوان مهدوی
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نیز گرکانِ دوره ی قاجار را گرگان می خوانند. 
بنابراین وجود پسوند گرگانی در نام برخی از مشاهیر دوره ی قاجار می تواند سه دلیل عمده داشته باشد:
1- این پسوند را کسانی استفاده کرده اند که از اخلاف مشاهیر قدیمی گرگان بوده اند و یا 
به عبارتی کسانی که اجدادشان از مشاهیر منسوب به شهر قدیم گرگان بوده اند و این پسوند 

به عنوان شهرت خانوادگی آن ها درآمده بود. مانند اخلاف میرسید شریف جرجانی و...
2- کسانی از این پسوند استفاده کرده اند که ساکنین بیابان های شرقی و شمالی ایالت استرآباد 
بوده اند و یا کسانی که در حاشیه ی رود گرگان سکونت داشتند که البته نباید فراموش کرد که 
اینان اغلب از اقوام ترکمان بودند و معمولاً تا قبل از سال 1305ش و تأسیس اداره احصائیه 
و سجل و احول، کمتر ترکمانی با پسوند گرگانی شناخته شده است و اگر هم چنین بوده 
حتماً در نام او شاهدی بر ترکمان بودن او و حتی نشانه ای از طایفه و تیره ی او وجود داشته 

است. مانند: محمد آخوند داز گرگانی و...
این پسوند در تصحیح متون به اشتباه قرائت شده باشد.  3- و اما دلیل آخر این که اصولاً 
مانند: بسیاری از مشاهیر قاجاری که با پسوند گرگانی معرفی شده اند، اما در اصل منصوب 
به گرکان هستند. مانند: عبدالعظیم قریب گرکانی، مهرعلی گرکانی، فضل الله گرکانی، ربیع 

گرکانی، محمدعلی گرکانی، تعدادی از مشاهیر خاندان مستوفی گرکانی و... 
گرکان در دوره ی قاجار

گرکان روستایی است از دهستان آشتیان، جزو شهرستان اراک از استان مرکزی ایران. هرچند 
ممکن است تصوّر شود که این سرزمین در دوره ی قاجار اهمیت چندانی نداشته، اما اهمیت 
و جایگاهِ رجالی که در این دوره از خطه ی فراهان، آشتیان، تفرش و گرکان برخاسته اند، بر 
کسی پوشیده نیست. کسانی چون؛ میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
گرکانی  سرخوش  میرزایحیی  فراهانی،  ادیب الممالک  امیرکبیر،  تقی خان  میرزا  فراهانی، 
مستوفی  یوسف  میرزا  از:  عبارتند  آن ها  از  برخی  که  آشتیانی  میرزاکاظم  نوادگان  تفرشی، 
آشتیانی، میرزا حسن مستوفی الممالک، میرزا هدایت الله وزیر دفتر، میرزا محمدحسین وزیر 
دفتر، میرزا محمود عین الممالک، میرزا علی موفق السلطنه و خاندان مستوفی های گرکان که 
برخی از آن ها: میرزا اسماعیل مستوفی گرکانی، میرزا نصرالله مستوفی، میرزا مصطفی خان 
مستوفی، میرزا عبدالکریم مستوفی، عبدالله مستوفی، میرزا رضا مستوفی گرکانی و... بوده اند. 
البته کسانی که با تاریخ ایران در دوره ی قاجار آشنایی دارند، بعید است که رجال مشهور 
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گرکان را گرگانی بدانند، اما در این بین، رجالی نیز هستند که از شهرت چندانی برخوردار 
نبوده اند. لذا ممکن است برای پژوهشگر ناآشنا با تاریخ شهر گرگان کنونی و این که نام 
آن در دوره ی قاجار استرآباد بوده، ایجاد اشتباه کند. یکی از این رجال ربیع گرکانی است.    

ربيع گرکانی

 از سرگذشت سراینده ی »دیوان ربیع« هیچ اطلاعی در دست نیست، جز آن که در اغلب اشعار 
دیوان، جز چند مورد که تخلّص »شورش« آمده، تخلّص شاعر »ربیع« است. تمام منابعی که به ذکر 
نام ربیع پرداخته اند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تنها نسخه ی موجود از دیوان او مراجعه 
کرده اند. اما متأسفانه از آن جا که نخستین بار در فهرست نسخه های خطی کتاب خانه ی حسین آقا 
ملک، ربیع از شعرای اهل گرگان قلمداد شده است، تمام منابع دیگر هم که نام او را آورده اند، او را 
گرگانی دانسته اند. چنان که آغابزرگ طهرانی در الذریعه او را »ربیع گرگانی مازندرانی«، منزوی در 
فهرست واره نسخه های خطی فارسی و دهخدا در لغت نامه ی دهخدا؛ »ربیع گرگانی« و همچنین 
تاریخ نویسان محلی چون؛ اسدالله معطوفی و میرتقی حسینی خواه او را جزو مشاهیر گرگان معرفی 
کرده اند. از آن جا که در بین منابع عمومی کامل ترین متن در مورد ربیع را آغابزرگ طهرانی به زبان 
عربی آورده و ترجمه ی این متن عیناً در لغت نامه ی دهخدا نقل شده، از بین منابع عمومی به ذکر 

متن لغت نامه دهخدا اکتفا می شود:
»ربیع گرگانی: یا ربیع گرگانی مازندرانی، شاعر است و دیوان وی در کتابخانه ی ملک )به 
شماره ی6412(4  موجود است و تمام شعر های وی درباره ی مدح مظفرالدّین شاه ولیعهد و 
حکّام او می باشد. دیوان ربیع در حدود سه هزار بیت شعر دارد. در دیوان وی قصیده ای به 

لهجه ی گرگانی با ترجمه ی لغات آن وجود دارد«.5   
در بین منابع محلی هم قول اسدالله معطوفی از این قرار است: »از شعرای خوش قریحه و بنام 
عصر ناصرالدّین شاه و مظفرالدّین شاه که از او دیوان اشعاری 3000 بیتی مطنطن به یادگار 
اعتمادالسّلطنه در زمان ذکر  اشعاری در مدح حکّام و مظفرالدّین شاه است.  مانده است که 
»جماعت]ی از[ اصحاب ]علم[ و ارباب کمال« در عصر ناصرالدّین شاه قاجار، از وی به عنوان 
این جاست که معطوفی بدون  . جالب  نام می برد«6  آقامحمدرفیع استرآبادی«  »صدرالافاضل 
آن که شعری از ربیع را خوانده باشد، او را شاعری خوش قریحه و باز بدون این که در منابع 
مختلف نامی از او دیده باشد او را »بنام« خوانده است. و باز جالب تر آن که معلوم نیست قول 
اعتمادالسلطنه در مورد آقامحمدرفیع را که تنها نوشته: »صدرالافاضل آقامحمدرفیع فقیه معتبری 

4- شماره ی نس��خه ی موجود در 
کتاب خان��ه ی ملک 5412 اس��ت. 
)افشار، دانش پژوه، 1354، 284(  

5- دهخ��دا. ذیل »ربی��ع گرگانی«. 
در  نی��ز  حس��ینی خواه  میرتق��ی 
فرهنگ نام��ه ی مفاخر اس��ترآباد و 
جرجان ج1، ص236 همین عبارات 

را در مورد ربیع نوشته است.  

6 - معطوفی، اسدالله. 1389. تاریخ 
فرهنگ و ادب گرگان و اس��ترآباد. 
گرگان. مختومقلی فراغی. ص460.
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است در کلاته خیج«7  با چه قرینه ای به استرآباد و به ربیع ارتباط داده است؟! 
شرح حال خود نوشت ربيع

این شاعر وجود  از  قاجار اطلاع روشنی  تاریخی دوره ی  منابع  همان طور که ذکر شد در 
ندارد، اما با بررسی شعر ربیع می توان بخشی از زندگی او را مرور کرد. اما قبل از آن لازم به 
ذکر است که در مجموع اشعار دیوان ربیع 6 شعر با تخلّص »شورش« آمده است که از این 
میان 3 شعر جزو اشعار جدّی و سه شعر جزو هزلیات و هجویات هستند. با بررسی شواهد 
ربیع بوده و در مواردی خاص که  و قراین موجود، می توان گفت »شورش« تخلص دومِ 

نمی خواسته شعرش را با تخلص اصلی انتشار دهد، از تخلص دوم استفاده می کرده است.
اشاره به نام خود: شاعر در بیتی نام و عنوان خود را »میرزاربیع خان« آورده است.

»هجو این مردم خدانشناس/ خواهم از میرزا ربیع خان ام« 
اشاره به نسب خود:  تنها جایی که در مورد خانواده ربیع اطلاعاتی وجود دارد، بیتی است که 
از فقر و بی پولی می نالد و می گوید: »یک مرد فقیرم من، نه وارث حاجي شیخ«، چنان که 
از این بیت برمی آید وی باید از خانواده ای معمولی بوده باشد و طبق قول خود به حاجی یا 

شیخی متمول و ملاک منسوب نبوده است. 
اشاره به ویژگی های ظاهری خود:

»جز قد دراز از من چیزي نبود باقي/ هرکس نگَِرد گوید این غول بیابان است« 
اشاره به چهره ی خود:

»از زشتي صورت به من این ظلم و ستم شد/ باید به شب و روز مرا تعزیه سر کرد« 
اشاره به تحصیلات خود: در مورد میزان تحصیلات ربیع، آن چه از اشعارش بر می آید این 
است که تحصیلات را تا رده های بالای زمان خود ادامه داده و به زبان های ترکی و عربی 
نیز مسلط بوده است. ربیع شعری در مدح امام جمعه ی همدان و ذکر نزاع با اهل مدرسه ی 
آن جا دارد. بنا به اطلاعات مندرج در این شعر؛ ظاهراً وی مدتی در یکی از مدارس همدان 
نام سیدحسن گرّوسی  مشغول تحصیل بوده که تعدادی از طلبه ها به تحریک شخصی به 
... می دزدند و هرچند که یکی از  وسایل او را، اعمّ از پول و کتاب و قلمدان و لباس و 
تأثیری  این صلح  اما  می کند،  را اصلاح  آن ها  میان  ملّازین العابدین  نام  به  مدرسه  استادان 
نداشته، آن ها بر سر او ریخته و او را کتک مفّصلی می زنند، ربیع هم به منظور دادخواهی 

قصیده ای در مدح امام جمعه ی همدان سروده و طلب رفع تظلّم می کند. 

محم��د  اعتمادالس��لطنه،   -  7
حسن خان. 1374. چهل سال تاریخ 
ایران. ج1. به کوش��ش ایرج افشار. 

تهران. اساطیر. ص250.
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اشاره به مناصب و مشاغال خود: در شرح حالی که شاعر خطاب به امیرنظام گرّوسی، در 
مورد خود نوشته اطلاعات بس مفیدی در مورد زندگی وی به دست  می آید، در بین این 
نیابت و حکومت در خالصه از طرف صدیق الدّوله، آغاز فعالیت حرفه ای  ابیات اشاره به 
خود به عنوان شاعر مدیحه سرا )که شروع آن را از زمان رفتن به تبریز به دستور میرزارضای 
صدیق الدّوله می داند(، گلایه از این که در سرانه ی پیری، از شعر و شاعری دور شده، که 
خود با عبارت »قشو دادند جای قلمدان« به آن اشاره می کند، البته از آن جا که ربیع در بیان 
می توان  است،  حقایق سرا  شاعری  شاعرانه،  اغراق  اندکی  از  نظر  مسائل، صرف  این گونه 
از عبارت »قشو دادند دستش« این گونه برداشت کرد که در تبریز به منصب میرآخوری یا 
پیشکار اصطبل خاصه و ... رسیده باشد )که البته همان طور که از لحنش برمی آید چندان از 
این کار راضی نبوده است(. همچنین اشاره دارد به ارتقاء مقام و جایگاه »خانی« و گلایه از 
این دارد که از خانی فقط نامش را دارد و از مزایای آن برخوردار نیست. سپس به بیکاری 
و بی شغلی خود در تبریز اشاره کرده و اضافه می کند؛ اکنون )زمان سرودن شعر( مشیرنظام 
مبلغ چهل تومان مواجب برای او مقرر کرده و از امیرنظام می خواهد که براتش را امضا کند.  
فلک فر صاحبا صدرا بلند اختر خداوندا       شنو عرض »ربیع« و قصّه ی بي ختم و پایانش
خطا کمتر نموده در نظیر حدس و فال او          نمي داند که حق سازد کمک یا آن که شیطانش
ولي حالش بود چون یخ فروش شهر نیشابور                بدان حدّاد تابستان و سقّاي زمستانش
گهي انجم نماید در جوال غصّه چون خرسش         گهي گردون دون چون گربه اندازد در انبانش
هزاران ریگ از نکبت بود هرلحظه در کفشش       هزاران کیک مي باشد ز بدبختي به تنبانش
بسا سالا که اندر خالصه بدُ نایب و حاکم            ز سرکار صدیق الدّوله به لطف فراوانش

الهه اخوان مهدوی
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جلال و دستگاه و آدم و اسب تجمّل داشت            به سر مي بود گویي نخوت فرعون و هامانش
به تبریزش صدیق الدّوله پس آورد و شاعر شد                قشو دادند در پیرانه سر جاي قلمدانش
در آذربایجان در شاعري تا شهره گردیده               ببازد زهره گر بیند روان غول بیابانش
عجب تر آن که خان هم گشته و ننگ خوانین شد          از این خانی  به  پشت آهوان  بر بسته  شد نانش
خودش خان شد، زنش هم شد زن خان             معفّن شیشکي لازم بود اکنون ز رندانش
ز بیکاري به بیعاري گذارد عمر در این شهر        نه شغلي هست  و نه کارش، نه  سر باشد نه سامانش
کنون از لطف سرکار مشیر آن منبع احسان           چهل تومان مواجب یافت دورانست دورانش
تو هم باید رقم را مُهر فرمایي و فرمایي                براتش زود بنویسند و بنمایند شادانش
گه  از بي  پولي  و بي  درهمي چون سگ زند عف عف             به قربان سرت گردم، نما چون شیر غرّانش
به قدر ذرّه اي گر پرتو لطفت بدو تابد          شود حاصل به گیتي سطوت سام و نریمانش
مشیر او را چهل تومان نموده جا به جا باید       جناب مستشارش هم دهد هشتاد تومانش
که تا خواند همیشه او دعایت اي همایون           ثناخواني کند پیوسته ات تا مي  بود جانش
الهي تا جهان باشد امیرم شادمان باشد            شوند از دولت او بهره ور احباب و اعوانش
جهان بر کام و دولت رام و عزت یار و حق یاور       تعب سازند بدخواهش، طرب سازند احبابش
»گرکاني« همه از دولت او کرّ و فر سازند       هر آن کس بنگردشان سست گردد بند تنبانش

باشد.  بوده  ناصری  دوره ی  از صاحب منصبان  باید  وی  شاعر،  خودنوشت  اطلاعات  بنابر 
صاحب منصب  چندین  به  ناصری  دوره ی  به خصوص  و  قاجار  دوره ی  متون  بررسی  با 
مسمّی به ربیع برمی خوریم: 1- میرزا ربیع؛ رئیس مجلس استنطاق نظمیه تهران8 2- میرزا 
ربیع؛ برات نویس سرکارات عظام و خادمان حرم جلالت9  3- میرزا ربیع مستوفی نوری10  
4- میرزا ربیع؛ مشرف ]= مباشر، ناظر[ اداره ی انبار غله ی دارالخلافه ی تهران.11  که از بین 
این چهار نفر مذکور ، نفر چهارم نزدیک ترین مورد به شاعر مورد نظر ما است. که در این 
صورت، از آن جا که اعتمادالسّلطنه این کتاب را در 1304ق تألیف کرده، ربیع شاعر در این 
سال )1304ق( مباشر اداره ی انبار غلّه ی دارالخلافه ی تهران بوده است. چنان که خود شاعر 

نیز می گوید:
»مرا هم پس خدا مرگی دهد انباردار هستم          به بی رحمی و بی باکی از ایشانم بسی برتر«

تولد و وفات ربيع

از تاریخ تولد و فوت ربیع اطلاعی در دست نیست. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 

8 - اعتمادالسلطنه. 1374. ص377.

9 - همان. ص380.

10 - همان. ص383

11 - همان. ص396

گرگانی یا گرکانی
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ربیع قبل از استنساخ  و رونویسی نسخه ی دیوان اشعارش، مرده است. با استناد به چند جای 
از نسخه که تاریخ استنساخ دارد، دیوان ربیع بعد از 1304 و قبل از 1317ق استنساخ شده 
است. تا سال 1304ق هم که تاریخ متأخّرترین شعر ربیع است، مسلماً وی در قیدحیات بوده، 
بنابراین؛ کاتب نسخه، باید هم زمان با شاعر و احتمالاً از نزدیکان وی بوده باشد که سواد 
)چرک نویس( دیوان شاعر در اختیار او بوده، بنابراین منطقی است که اگر کاتب مشکلی در 
قرائت نسخه داشته، باید از خود شاعر می پرسیده، در صورتی که به دلیل قابل قرائت نبودن 
نسخه، کاتب عبارات و ابیات متعددی را نانوشته باقی گذاشته است. با پذیرفتن فرضیه ی 
ربیعِ مشرف اداره ی غلّه )در 1304ق(، ربیع باید بین سال های 1304ق تا 1317ق در سن 

پیری مرده باشد. چنان که در مورد پیری خود گفته: 
»به تبریزش صدیق الدّوله پس آورد و شاعر شد/ قشو دادند در پیرانه سر جاي قلمدانش«

زادگاه و موطن ربيع

همان طور که گفته شد تمام منابع ربیع را گرگانی دانسته اند. اما دلایل محکمی وجود دارد که 
نسبت ربیع را به گرگان نفی کرده و گرکانی بودن وی را به اثبات می رساند.

در در دیوان ربیع نام گرکان همه جا به صورت معرب و به شکل »کرکان« آمده است. در 
برخی از ابیات وزن شعر به گونه ای است که این کلمه را تنها می توان به فتح دوم خواند و 
اگر به سکون دوم خوانده شود شعر از وزن می افتد. مثال: »زین واقعه کرد امن تمام گرکان 

را« و یا »بد بخت از آن گشته ربیع گرکانی« و یا 
»گرکاني« همه از دولت او کرّ و فر سازند

هر آن کس بنگردشان سست گردد بند تنبانش
همچنین در قصیده ی »مدح میرزا محمود وزیرگرکانی«12 به هم ولایتی بودن خود با میرزا 
محمود اشاره کرده: »کنم چه چاره که گر بگذرم ز قاآنی/ همان ربیعک زارم به نزد اهل دیار« 
علاوه بر این برخی از اعلام جغرافیایی که در دیوان ربیع آمده، مربوط به محدوده ی گرکان 
و استان مرکزی است. مانند: موسی آباد، ملّی، مرّه، فراهانات، علی آباد، دارستان، پیغمبری و... 
و از همه مهم تر قصیده ای به لهجه ی قدیم گرکانی در دیوان ربیع وجود دارد که تطبیق آن با فرهنگ 
واژگان بوربسّه یا بوربشه )گویش مردم آشتیان و تفرش و گرکان( این موضوع را ثابت خواهد کرد که 

این قصیده برخلاف آن چه که اغلب منابع ذکر کرده اند، به گویش گرکانی است نه گرگانی. 
در این جا به دلیل جلوگیری از تطویل مطلب از ذکر سایر جزئیات مربوط زندگی و شعر ربیع 

الهه اخوان مهدوی
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خودداری کرده و شعری را که به گویش گرکانی سروده مرور می کنیم.
شعری13  به زبان قدیم اهل گرکان

ح از عشق تو دل گشته فکار لهَ صنم لاله عذار                                             اوََّ اي دُرُّ
مُردم از هجر تو ارواح بابام                                       چون مَقَس جیقه کنم لیل و نهار
جِنجه اي لفظ نداري با من                                             گوییا داري ازین بنده خُجار
خانه ی صبر من14 از غم خُرّید                                       شد بریجه دلم از هجر تو تار
شب ز هجران تو چون کون بحبا                                       دیمارو خوابم با حال فکار 
ماماسوساله شوم اندر روز                                           همچو قُرباغه کنم هي عارعار
قرولان بودم من از چاقي                                             همچو عَن تسبک گردیدم زار
عشق تندور و دلم تنگیره                                              همچو دیزندان هستم من زار
نه بدین تندور نامانه ی وصل                                         ورنه جزغاله شوم من یک بار
در نقَلدان وصالت خواهم                                              همچو موّاکه مرا بخشي بار
ورنه از بستوي ترشی فراق                                                    سرکا و طقره آید بار
خشک گردیده خلشکِ دانم                                       گریه کردم بس در سوگ حصار
روز خِرخِر کنم و شب خُرخُر                                         صبح قرِقرِ کنم و شام قارقار
دان من شد چواشه، دیمم زرد                                  لوشه ام گشته چول[و] چشمم تار
همچو اسُتوُل به چشم از مژه ام                                            شرشران ریزد اشک گلنار
همچو دارکونه ی تورستانم                                          تورشا بس که زدي بر من زار
ح از ظلم تو اي لاله عذار که خلاشور زدي بر کمرم                                             اوََّ
می کنی تپهّ  کویانم تا چند                                           یک جوي رحم نداري اي یار
بل عجَوتر شده از الولو                                             چون به محشر شدم زار و نزار
بر در خانه اتان مي گردم                                                     ایحد و اوحد سلّار سلّار 
کُلُم و شونکَ اگر بربندي                                          نونوک مي کنمت از درز و دیوار
پشت بام   آیم  و هی واقسنی                                      مي کشم بهر تو چون موسیقار
خواهم از قُپّ تو یک ماچ، وکني                                      صد قرنباشنه چون ابر بهار
گویي از من نبود بیتتري                                             ماتي تي پیش رخم باشد خوار
گویم اي دلبر من ولاده                                                     فیس بیهوده نمي آید کار

13-نسخه؛ اشعارات  

14   نسخه؛ صبرم )اشکال وزني(

گرگانی یا گرکانی
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جگرم قُل قل و تلُ تل سازد                                               همچو تنکیر تلماج به بار
شکمم سیله و سینه سونه                                         همچو  سرگردان  رنگ و رخسار
ماچي از لطف به این بنده بده                                        از دل من تو مبر صبر و قرار

لغات گرکانی و معانی آن ها 

برخی از لغات و اصطلاحات موجود در شعر فوق در حاشیه ی نسخه معنی شده و برخی 
نیز بدون ذکر معنی رها شده است. در این جا این لغات را به ترتیب الفبایی آورده و با معانی 
لغات گرکانی موجود در فرهنگ بوربسّه که توسط جذوه گرکانی گردآوری و به کوشش 
دکتر ایرج افشار به عنوان ضمیمه ی شماره ی 5 نامه فرهنگستان منتشر شده، تطبیق داده ایم. 
برای این که مشخص شود کدام یک از معانی، از دیوان و کدام یک از فرهنگ بوربسّه نقل 
شده، نقل قول های فرهنگ بوربسه را داخل قلاب ] [ قرار دادیم و در انتهای هر معنی داخل 

پرانتز منبع آن را نوشته ایم. 
فهرست الفبایی لغات و معانی آن ها

اسُتوُل: ]ناودان را گویند[. )جذوه(
ح: وای )ربیع(، ]در موضع ضجرت و توجع استعمال می شود[. )جذوه( اوََّ

اوحد: آن طرف)ربیع(، ]اوحَد برو: تعریف آن حدّ برو است، یعنی آن طرف[. )جذوه(
گاه  و  ترسانند  آن  به  را  که کودک  است  موهومی  اوُلولو: شیء   [ )ربیع(،  ترسانیدن  الولو: 

می ترسد  آن  از  کودک  که  نیز  حیوانات  در 
در  کرمانشاهی  آقامحمدعلی  و  است.  مستعمل 
مخفف  »اولولو«  که  آورده  الفضل  مقامع  کتاب 
کرد  »دَردَنه«  را  ثانی  که خلیفه ی  است  ابولولو 
اطفال  بودند  عُمری  سابق  در  عجم  چون  و 
خود را از ابولولو می ترسانیدند، بلکه حیوانات 
این  به  ابولولو  با  عداوت  جهت  به  را  بدشکل 
اسم می خواندند و همان رسم در میان ایشان تا 

کنون متداول است[. )جذوه(
ایحد: این طرف )ربیع( 

بریجه: ].....[ )ربیع(، ]بریچه: دریچه را گویند[.)جذوه( 

الهه اخوان مهدوی



58
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال دوم / شماره ششم / زمستان 1395

بستو: ]نوعی است از ظروف مانند سبو[. )جذوه(، ]کوزه[. )سیفی/143(15
بل عجَوتر: ]چیزی است که صورت ناخوش و غریب داشته باشد و اصل آن بوالعجب بوده[ 

)جذوه(، ]ترسناک تر[ )نگارنده(
بیتتر: بهتر است. )ربیع(

تپهّ کویان: ]تپهّ  کُوان: نام بازی کودکان است. اصل آن تپهّ کوبان است، به معنی فرق کسی 
را کوبیدن، چه تپهّ در ترکی به معنی فرق سر است و کوبان مأخوذ است از کوفتن[. )جذوه(
تلُ تل: جوشیدن )ربیع(، ]تلَُّ تلُ: از اسماء اصوات است و حکایت از صوت جوشیدن است. 

چنان که گویند دیگ »تلّ تل« می-جوشد[. )جذوه( 
تلماج: آش )ربیع(، ]تتُماج: آش رشته[ )جذوه(

تندور: ]تنِدوُر: تنور را گویند[. )جذوه(
تنگیر: دیگ کوچک )ربیع(

تنگیره: دیزی )ربیع(، ]تنگیره و تنگیرک: دیگ کوچک که از گل باشد. معرب آن تنجیر است. 
ابونصر گوید: »اثفیه دیگ پایه و تنجیر پاتله«[ )جذوه(

]سرتنور:  )جذوه(،  است[.  تنورستان  آن  اصل  و  گویند  را  ]مطبخ  )ربیع(،  مدبخ  تورستان: 
تنورستان، اتاقی در خانه که در آن نان می پزند[.)سیفی/149(16 

درویشان  دست  چوب  و  عموماً،  بزرگ  ]چوب  )ربیع(،  تنور  سیخ  و  زن  هم  به  تورشا: 
خصوصاً، مثل منتشاء[. )جذوه(

جزغالهَ: بریان شده )ربیع(، ]گوشت و حیوان نیم سوخته و کسی که پژمرده و زبون شده 
باشد[. )جذوه( 

جِنجِه: کم و ذرّه ای )ربیع(، ]جنجِلاسک: بر وزن ابن بابک )و( جِنجک: بر وزن خشتک، چیز 
کم و مختصر را گویند[. )جذوه( 

جیقه: فریاد )ربیع( 
چواشه: کج و شوله )ربیع(، ]چاشه )و( چواشه: وارونه است[. )جذوه(

چول: کج )ربیع(، ]چَوَل: بر وزن دغل، تحریف »چوله« است که به معنی خمیده و کج است[. )جذوه( 
حصار: حیاط )ربیع(، ]محوطه، خانه[ )سیفی/147(17   

خانه اتان: ]خانه ی شما[ )نگارنده(
خُجار: عار و ننگ )ربیع(، ]خجاز: به معنی شرم و عار است چنان چه گویند خجارم می آید، 

15 - سیفی فمی تفرشی، م. 1361. 
سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی 

تفرش و آشتیان. تهران. امیرکبیر

16 - همان

17 - همان

گرگانی یا گرکانی
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یعنی عارم یا شرمم می آید[. )جذوه( 
خُرّید: خراب شد. )ربیع(، ]خَرّیدَن: خراب شدن و فرود آمدن دیوار است[. )جذوه( 

خلاشور: چوبی که رخت کوبی می کنند. )ربیع(، ]خَلَه شور: به وزن کفه دوز، چوبی است 
که قصّاران در وقت گازری جامه و کرباس را بدان کوبند[. )جذوه(

خُلشِک دان: آب دهن )ربیع(، ]خُلشِک: خیو و آب دهان است[. )جذوه(
دارکونهَ: سر تیری که از دیوار بیرون باشد. )ربیع(، ]سرتیر را گویند که از دیوار خانه بیرون 

مانده باشد[. )جذوه(
دان: دهان )ربیع(، ]دفعه، بار[. )سیفی/148(18 

درّله: .... )نه در دیوان و نه در جذوه معنی آن نیامده است.(
دلِّاده: بلی )ربیع(، ]حرف ایجاب و اثبات به معنی آری است، با قدری تأکید[. )جذوه(

دیزندان: سه پایه )ربیع(، ]به معنی دیگ پایه و مخفف دیگ زندان است[. )جذوه(
دیم: صورت )ربیع(، ]روی و رخساره را گویند[. )جذوه(

دیمارو: روبشو )؟()ربیع(، ]به معنی وارونه است[. )جذوه(
سرکاو: ]احتمالا به معنی سرکه باشد[. )نگارنده(، ]سرکو: پیه و دنبه که با پیازچه کوبیده در 

آبگوشت می ریزند.[ )سیفی/149(19
سلّار: خرامان )ربیع(

سوک: کُنج )ربیع(، ]کنج، گوشه[. )سیفی/150(20 
سونه: آتش سرخ )ربیع(، ]سونکَ: چیزی است که از گل ساخته در آن آتش پف نمایند[. )جذوه(
لعابی...[. )جذوه(، ]ظرفی است سفالین که  جای خمیر)ربیع(، ]سیله لانجین: سینی  سیله: 

درون آن زبر و خشن است و کشک در آن می سایند[.)سیفی/150(21  
شرشران: ]صوت بیان حالت ریختن آب از نقطه ای مرتفع به پایین است[ )نگارنده(

شونکَ: زبانه در )ربیع(، ]شوُنک: چوبی است که به آن در را بندند[. )جذوه(
طقره: ]تغََرَه: ظرفی است از خزف[ )جذوه(

ناقابل را گویند و در مقام دشنام گفته   .... لاغر مفلوک )ربیع(، ]عنتوس بیک:  عَن تسبک: 
می شود. )افشار، 1377(22 

قُپّ: گل صورت )ربیع(،  ]گونه را گویند. و قپ قوِی؛ کسی که گونه اش فربه و پرگوشت 
باشد. و نیز مقدار پری دهان است، چنان که گویند یک قپ آب خوردم[. )جذوه(، ]قل قپ:  

الهه اخوان مهدوی

18 - همان

19 - همان

20 - همان

21 - همان

22 - افشار، ایرج. 1377. واژه نامه 
بوربسّ��ه. نش��ریه نامه فرهنگستان، 
ته��ران.  ش��ماره ی5،  ضمیم��ه ی 

فرهنگستان زبان ایران
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گوشه لب، گل لپ و گونه[.)سیفی/152(23   
قُرباغه: ]همان قورباغه است که ظاهرا در گویش گرکانی به تخفیف مصوت بلند »او« ادا می شود[. 

قرنباشنه: رعد]را گویند[. )ربیع(
قرولان: کلفت ]...[ )ربیع(.

کُلُم: زبانه ی در)ربیع(، ]قفل چوبی است که در را بدان مسدود سازند و جای آن را »کلمدان« 
و »کلندان« گویند[. )جذوه(، ]کلون: چوبی است ترازی در پشت یکی از دو لنگه در وچون 
در را ببندند آن را به پیش می کشند تا پشت لنگه دیگر در برسد و در سوراخ چوبی عمودیکه 

کلون دان خوانده می شود در آید[.)سیفی/154(24  
کون بحبا: هوا )ربیع(، ]کون بحَوا: تحریف کون به هوا، نوعی از جُعَل است[.   

لوشه: لب پایین )ربیع(، ]لوَشَه: لب را گویند[.  
ماتی تی: ماه )ربیع(، ]ماه و ستارگان را گویند. شاعر گفته: ماتی تی ... [ )جذوه( 

ماماسوساله: سوسک )ربیع(، ]جعل است[. )جذوه( 
مَقَس: مگس )ربیع( 

موّاکه: ستوری کوچک )ربیع( 
نامانه: ]نمُانهَ: چنبری است که از گل یا سرگین ساخته بر بالای تنور گذارند[. )جذوه(

نقَلدان: ... )در هیچ کدام معنی آن نیامده است(
نونوک: سر بالا و پایین آوردن )ربیع(

واقسنی: ]واغسِنگ: چیزی است که می نوازند، صدای صفیری از آن شنیده می شود[. )جذوه(،
وکنی: ]بکنی[ )نگارنده(

یک بار: ]به سرعت، فوراً[ )نگارنده(
تطبيق واژه های بوربسه با گویش استرآبادی

و  اجتماعی  تعاملات  یا  و  بودن  هم ریشه  واسطه ی  به  که  اشتراکاتی  از  نظر  صرف 
گویش ها  نزدیک ترین  بین  معمولاً  دارد،  وجود  ایرانی  گویش های  بین  زبانی،  تبادلات 
دارد.  وجود  معنایی  عمیق  تفاوت های  هم  گاهی  البته  و  آوایی  ظریف  تفاوت های  نیز 
در این جا برای روشن شدن تفاوت بین واژه های بومی دیوان ربیع با واژه های گویش 
استرآبادی، واژه های دیوان را داخل جدول آورده و معادل استرآبادی آن ها را در مقابل 

هر واژه قرار داده ایم.

گرگانی یا گرکانی

23 - سیفی. همان

24 - همان
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جدول تطبيق واژه های گرکانی و استرآبادی
استرآبادی )گرگانی(گرکانی )بوربسه(استرآبادی )گرگانی(گرکانی )بوربسه(

حنوَداناسُتوُل آخ- افُیِشاوَِّ
ابولولوالولواون وَر- اون طِرَف اوحَد
هبریجه25این وَر- این طِرَفایحَد دَر بچِِّ

عجیب غریببل عَجَوترکاسه- تغاربسَتو
تپَوک- کَل تپَوکتپَه کویان- تپَه کوانبتِرَ- بتِرَترَبیتتَر

آش- شورباتلِماجقُل قُلتلُ تلُ

دیگچه- دیگ وَرتنَگیرتنَدور- تنَورتنَدور

مُدبخَتورسِتان� � �تنَگیره
جِزقالهجِزغالهسِخِ آتیش- ارَسینتورشا
جِق بیداد- جِق و بیدادجیقهیگَ تیکّه- یگَ تپُولو- توپوّلوجِنجِه

وَل- وَلِ ویلچولکَجِ کَولهِ- وَلِ دَنقُرچُواشه

خانه تانخانه اتِانحیاطحصار

لمُبیدخُرّیدکَسرخُجار

تفُ- آب گَلوخُلشِکِ دان� � �خِلاشور

دَهَندانکونِ تیردارکونهَ

لهَ ارَهِ- چِرهِدلّاده� � �دُرُّ
رودیمسه لینگهدیزِندان
سرکه- سرکوسرکاودَمبرُودیمارو
گوشه- سه کُنجسوکخِرامان- خُرامانسَلّار
مَجمَ- لاک- تغُارِ کَشک سابیسیله� � �سونه

خیزهشونکَشَرشَرشرشران
انَجوجَکعَن تسَبکتغار- کاسه سفالیطَقَره
وَلقاز- بلَقازقُرباغهلپُقُپ26ّ

کَتِ کُلُف- یقُُرقرولانآسُمان قُرُمبهقرنباشه
چُسُم بابو- خَرچُسِنهِکون بحباکُلامِ درَ- کُلانِ درَ- شَفتِ درَکُلُم

ما،سِتارهِماتی تی27لوَچِهلوشه

مَقَزمَقَسالَبوَ- چُسُم بابو- سوسکماماسوساله

� � �نامانه� � �موّاکه

کَلّه تکُان دادن- کَلّه توَ دادننونوک� � �نقَلدان

بکُُنیوکنی� � �واقسنی
یگَ دَفهِیک بار

الهه اخوان مهدوی

25 - واژه ی بریج��ه ]berije[ در 
استرآبادی به معنی؛ 1- بر اثر ترس 
ناگه��ان از جای جهیدن 2- ناگهان 

از خواب پریدن، است.

26 - در گویشِ استرآبادی واژه ی 
قُ��پ ]qop[ ب��ه تنهای��ی در معنی 
گونه ی��ا لپُ به کار نم��ی رود، اما 
 qoĉĉe[ قُچِّ قُپین��ا  اصط��لاح  در 
qopeynā[، به معنی؛ س��رخ کردن 

)شدن( گونه، کاربرد دارد.

27 - در گویش استرآبادی ما تی تی 
]mātiti[ به معنی؛ زیبا به سان ماه 

و گُل است.




